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 ترتّب ارش بر زوال موقّت منافع اعضا
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 چکیده 

رش اضوع می، موسلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلا

ود ه بسا وجگردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چقلمداد می

کند که در شریعت، ضمانی برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد 

 که عضو واردیمأله بیشتر در تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مس

د مطرح ه باشدچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقتّ از بین رفت

وع عه موضانتقادی به مطال -است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی 

 پردازد.ای آن میاز اسناد کتابخانه

جود ضمان رچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی ودهد اگتحقیق حاضر نشان می

 و حقّ ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال

داشتن یّت ندیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مال

ش جدّی با چال له راجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأمنفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد ا

منافع  ل موقّتا زوابمواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع 

 ارده برارت وبا وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلهّ دیه و ارش اعضا در دیه خس

ت با ال موقّبا لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوعضو و در نهایت، 

 مشکل مواجه است. 

 ارش، حکومت، زوال موقتّ، زوال منافع، ارش جنایت، ضمان ارش. :کلیدواژه
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 مقدّمه 
شود علاوه بر نظام حقوقی اسلام برای صدمات و جنایاتی که بر جسم وارد می

یه غیر درش، یین کرده است که عبارتند از دیه و ارش. اقصاص، دو کیفر دیگر نیز تع

ق.م.ا(؛  449ده مقدّر بوده و برای صدماتی است که برای آنها دیه تعیین نشده است )ما

به  ود وبزوال منافع نیز در موارد بسیاری طبق ضابطه مذکور، مشمول ارش خواهد 

نفعت مال در صورتی زو حسب موارد، به زوال منافع دائم و موقّت قابل تقسیم است.

ابل قآن  عضو، موقّت است که پس از بهبودی عضو، کارایی آن عضو برگردد و منافع

گردد ل ختلاااستیفا باشد؛ به عنوان مثال، دست دچار شکستگی شده و منافع آن دچار 

های مختلفی را از و پس از بهبودی، منافع آن نیز قابل حصول باشد. این مسأله پرسش 

ت در فع موقّمنا ملاک تعیین و تطبیقات آن به دنبال دارد. ترتّب ارش بر زوال ادلهّ و

نافع اعضا با مگردد. این مسأله در مواردی که سلب گیری میاین نوشته از منظر فقه پی

 آسیب و جراحت و شکستگی عضو همراه باشد مطرح نیست و در آنجا روشن تر

ین ارسش پافع عضو وارد شده است مورد است؛ بلکه در مواردی که آسیب تنها به من

 نوشتار می باشد.  

ضرورت مطالعه این موضوع بر کسی پوشیده نیست و رجوع به قانون مجازات 

اسلامی به خوبی گویای این مطلب است. در قانون مجازات اسلامی، در موارد مختلفی 

ارش عیب (، 637بحث ارش به میان کشیده شده است؛ ارش از بین بردن عضو )ماده 

(، و حتی نسبت به دیه و ارش منافع، فصل مجزّایی 674(، ارش منافع )ماده 413)ماده 

تعریف شده و قواعد عمومی دیه منافع در آن ذکر گردیده است )فصل چهارم قانون 

مجازات اسلامی(. قانون مذکور در مواردی به ارش زوال منافع موقّت تصریح کرده 

 بازگشت برای معتبری طریق به که مهلتی در هرگاه» آمده است: 674است؛ در ماده 

 بین از است آن به قائم منفعت، که عضوی گردیده، تعیین شده، ناقص یا زائل منفعت

 حدقه از است رفته بین از موقت طور به آن بینایی که چشمی مثال عنوان به برود،
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؛ کاربردی .«.. است منفعت آن تموقّ  زوال ارش ضامن فقط مرتکب، بیاید، بیرون

بودن، نیاز محاکم قضایی، پزشکی قانونی و عدم وجود تحقیقات کافی در اینباره 

 سازد.ریزی پژوهش حاضر را به خوبی روشن میضرورت پی

ر ت نه دی اسنسبت به زوال منافع موقّت در عین حال که بسیار مبتلی به و کاربرد

ت. ن نیسو زوایای بحث روشکتب فقهی و نه در مقالات، بحث متناسبی شکل نگرفته 

ارش  های عبد و أمه بوده؛ چراکهخاستگاه بحث ارش جنایت در کتب فقهی، بحث 

وضوع مست. اجنایت عبد مورد مذاکره فقها بوده و از آنجا به بحث دیات راه یافته 

طع حث قارش زوال منافع از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است؛ شیخ طوسی در ب

با  متناسب ه راه زوال منفعت بیشتر از مقدار زبان قطع شده باشد دیزبان، در صورتی ک

ز چنین ا(. فقهای دیگر نیز 7/134 :1387طوسى، )شیخ داند مقدار زوال منفعت می

یز به زوال ن( در موارد دیگر 43/218: 1404اند )ر.ک: نجفی، دیدگاهی تبعیّت کرده 

 رانى،ه شده است )ر.ک: فاضل لنکهای عملی اشارمنفعت در کتب فقهی یا رساله 

به زوال  ( ولی همچنان بحث مفصّلی راجع3/414: 1427؛ مکارم شیرازى، 138 :1418

یز ضمن نشود. در مقالات منافع بخصوص زوال منافع موقّت در کتب فقهی دیده نمی

( و به 121-85: 1389آبادی، ده های مختلف، به زوال منافع اشاره شده )حاجی بحث

خته شده ( پردا52-30: 1392دیگران،  پور و ی از تطبیقات زوال منافع )خامسیبرخ

ت است ولی در هیچ یک، بحث کامل و جامعی نسبت به زوال منافع موقّت صور

 نگرفته است. 

ه برش، نوشته حاضر درصدد است موضوع زوال منافع موقّت را به لحاظ ترتّب ا

ای مورد مطالعه قرار دهد. با ع و اسناد کتابخانهصورت تحلیلی انتقادی با استفاده از مناب

هایی که ممکن است در توجه به روشن بودن مفاهیم اصلی بحث، بررسی ادلهّ دیدگاه 

 مسأله شکل گیرد شاکله اصلی تحقیقِ پیش روست.
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 ادلّه ترتبّ ارش بر زوال منافع موقتّ   -1
است  -یر روایی غمّ از روایی و اع -ای اثبات ارش زوال منافع موقّت، مبنی بر ادلهّ

 گیرد.که در ذیل مورد بررسی قرار می

 اطلاق قاعده ارش  -1-1

 نبودِ  فرض قاعده ارش مبنی بر ضمان ارش جنایات وارده علیه تمامیّت جسمانی در

ی از روایات، همه گردد. طبق برخدیه مقدّر، شامل زوال منافع، اعمّ از دائم و موقّت می

: 1407های جانی در شریعت اسلام مشمول ارش است )کلینى، جراحات و آسیب 

 یین شدهس تع( و این از دو حال خارج نیست: یا مقدار ارش الجنایه در شرع مقد1/23ّ

ورت، صر این دشود یا مقدار آن غیر مقدّر است که نامیده می« دیه»است که اصطلاحاً 

شود ارشم نامیده می»یا « حکومت»گردد و در اصطلاح، برای آن ارش تعیین می

ا نیز (. در فرض بحث م42/126: 1404؛ نجفی، 4/193 :1408)ر.ک: محقّق حلّى، 

مراه هاهر سلب منفعت، ناشی از جنایت وارد علیه تمامیّت جسمانی است هرچند در ظ

عده شکستگی یا جراحت نیست ولی جنایت صادق است و بنابراین باید مشمول قا

 مذکور باشد.

 ایات رو -2-1

ستناد رد اروایات مختلفی می تواند برای اثبات ضمان ارش زوال موقّت منافع مو

 قرار گیرد که در ادامه طرح می گردد.

 الف: اطلاق روایات دال بر ضمان منافع دائم

اطلاق و ملاک به دست آمده از روایات دالّ بر ضمان منافع دائم اعضا، به نوعی 

زوال موقّت مورد استناد قرار گیرد؛ چراکه این تواند برای اثبات ضمان ارش می

روایات، حاکی از مضمون بودن منافع اعضا است؛ برای نمونه، علی)ع( شخصی را که 

دیگری را زده و منجر به ذهاب بینایی، شنوایی، تکلمّ، چشایی، عقل و قوّه جنسی وی 

به وضوح،  (. روایت مذکور7/325 :1407شده بود به شش دیه محکوم کرد )کلینى، 

دالّ بر مضمون بودن منافع اعضاست. در روایت دیگری امام صادق)ع( نسبت به 
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اختلال در تکلمّ در اثر ضربه، حکم به دیه متناسب با مقدار اختلال کردند )همان، 

دهد مقدار دیه، ارتباط مستقیمی با مقدار زوال (؛ که این روایت نشان می7/322: 1407

دیگر، زوال دندانی که با رویش دوباره و بهبودی همراه است منافع دارد. در روایت 

(. این موارد و موارد مشابه، 321-7/320 :1407محکوم به ارش شده است )همان، 

دهد که منافع اعضا در نزد شریعت، مضمون است. اطلاق این ادلهّ علاوه بر نشان می

از طرفی خصوصیّتی از  تواند شامل زوال موقّت اعضای بدن نیز شود.زوال دائم می

بابت دائم و موقّت بودن زوال در نزد عرف و همچنین در سیره عقلائی وجود ندارد؛ 

بنابراین در صورتی که حقّی مضمون تشخیص داده شود بدون نیاز به دلیل خاصّ، 

 گردد.نسبت به زوال موقّت نیز ثابت می

 ب: روایات عدم بطلان حقّ مسلم

؛ له استمسأ ن حقّ مسلمان نیز دلیل دیگر اثبات ارش درروایات دالّ بر عدم بطلا

وم محر واز این باب که استفاده از اعضا، حقّی است که هر شخصی دارای آن است 

 ،یاتروا از جمله اینکردن وی از این حقّ، طبق روایات مذکور مضمون خواهد بود. 

عَنْ » :استآن در موضوع جنایت خطایی در رابطه با چشم و دیه  عبیدهصحیحه ابی

یاَ »لَ تَعَمِّداً[ قَالَ فقََا صَحِیحٍ ]مُ عَیْنَقَأَفَأَبِی عبُیَْدَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ)ع( عنَْ أَعْمَى 

فَإِنَّ دِیَتَهُ هُ مَالٌ لَلهِِ فَإِنْ لَمْ یکَنُْ هُ منِْ مَاالدِّیَ یهِأَبَاعبُیَْدَهَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِ

ب ور، خطا محسوکدی شخص ت عمعَلَى الْإِمَامِ وَ لایَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ: ای اباعبیده، جنای

سلمان محقّ  وگردد و باید دیه بپردازد و اگر مالی نداشت دیه بر گردن امام است می

 (. 7/302: 1407)کلینی، « گرددباطل نمی

قتضای ت. ان، علّت لزوم دیه معرفی شده اسدر این روایت، عدم بطلان حقّ مسلما

 د جبرانبای عدم بطلان حقوق مسلمان این است که هر جا حقّی برای انسان ثابت باشد

 گردد.
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وم این روایت دارای سند معتبری است؛ چراکه حسن بن محبوب در کتاب مرح

: 1407(، هشام بن سالم توسط مرحوم نجاشی )نجاشى، 556: 1490کشّی )کشّى، 

بیده در کتاب ( و ابی ع15تا: (، عمار ساباطی توسط شیخ الطائفه )شیخ طوسى، بی 434

ینی از آنها اند. افرادی که مرحوم کل( توثیق شده 170: 1407مرحوم نجاشی )نجاشى، 

 ی بنتا حسن بن محبوب نقل کرده، یعنی محمد بن یحیی از احمد بن محمد و عل

ت دارای اعتبار باشند بنابراین، روایوایی قم میابراهیم  از پدرش جملگی از بزرگان ر

 سندی است.

دّ صل مفارا ااستدلال به این روایت برای اثبات حقّ مسلمان مورد مناقشه است؛ زی

یه گیری فقهاست؛ چراکه در این روایت، ضمان دروایت، مورد اعراض و کناره

ت یت جنایئولامیه، مسجنایت خطأیی مستقیماً با خود جانی است در حالی که در فقه ام

اعراض مشهور،  (؛ البته بنابر15/168: 1413خطأیی با عاقله وی می باشد )شهید ثانی، 

 گیرد.  تواند مستند فقهی قرارروایت مورد اعتماد نخواهد بود و در نتیجه نمی

ه چد و اشکال مذکور قابل پاسخ است؛ چراکه روایت صراحت در این مفادّ ندار

ی که ، مضمونبتدادن جمله )مثل الخطأ( و خبر گرفتن ادامه جمله برای مبسا با حالیه بو

 اطبائى،)طب مخالف دیدگاه امامیه در جنایت خطأیی است از این روایت استفاده نشود

بنا، پذیرش م (؛ ثانیاً، تأثیر اعراض مشهور بر اعتبار روایت در صورت16/260 :1418

 ز مفادّ خی ات؛ بنابراین اعراض نسبت به برمربوط به اعراض از کلّ مضمون روایت اس

(؛ ثالثاً، مبنای 42/190 :1404روایت، دلیل بر عدم اعتبار سایر مفادّ نخواهد بود )نجفی، 

 در نزد ده وعدم اعتبار روایت به دلیل اعراض مشهور، در بین فقها محلّ اختلاف بو

 (.6/242: 1418همگان مورد پذیرش نیست )خوئى، 

ع ل منافزوا ق این روایت بر زوال موقّت منافع این است که مواردی کهلازمه تطبی

گردد؛ در یبرای عضو رخ داده، باید جبران گردد؛ زیرا ابطال حقّ مسلمان محسوب م

 (.3/349: 1427؛ ایروانى، 42/331: 1422نتیجه، ارش لازم است )خوئی، 
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 قاعده ضمان اتلاف -3-1

اعده ین قاف قابل اثبات است؛ زیرا طبق مفادّ ضمان ارش منافع، با قاعده اتلا

عده عقلائی، هر کسی مال و حقّ دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است. قا

؛ 19؛ رشتی، بی تا: 18/355: 1419گیرد )حسینی عاملی، اتلاف، منافع را نیز در بر می

اعده خواهد ق(؛ در نتیجه، اتلاف منافع اعضا مشمول این 1/117: 1373غروی نائینی، 

ت ه اسبود. در کلمات فقها قاعده مذکور به عنوان یکی از ادلهّ ارش مطرح شد

 (. 2/628: 1417)حسینی مراغى، 
 

 ادلّه عدم ترتّب ارش بر زوال موقّت منافع  -2
تناد ابل اسقئلی در مقابل ادلهّ اثبات ارش زوال موقّت اعضا، برای ردّ ارش نیز دلا

بر  وایات دالّغیر مضمون بودن منافع غیر مستوفات حرّ، سکوت رای مانند است؛ ادلهّ 

افع ش مندیه اعضای دارای منافع، وجود سیره عقلائی و متشرّعه بر عدم ضمان ار

 موقّت. 

 عدم ضمان در منافع غیر مستوفات حرّ -1-2

 تبیین دلیل -1-1-2

افع قّت منمو الغیر مضمون بودن منافع غیر مستوفات حرّ، از جمله ادلهّ رد ارش زو

 ا زمانیتآن  دهد انسان حرّ و همچنین منافعاعضا است. رجوع به منابع فقهی نشان می

لّى، ق حکه تحت عقد اجاره به مالکیّت دیگری در نیامده باشد مضمون نیست )محقّ

 :1404؛ نجفی، 12/157 :1413؛ شهید ثانی، 4/83 :1420؛ صیمرى، 3/185 :1408

اشد است زمانی که منافع خود شخص در فرض تلف، مضمون نب (؛ بدیهی37/37-36

 به طریق اولویّت نسبت به اعضای آن ضمانی وجود نخواهد داشت.

در توضیح بیشتر قاعده مذکور باید گفت که در فقه امامیه نسبت به منافع مستوفی 

شود. و غیر مستوفی در بحث غصب عبد و امه و همچنین حبس انسان آزاد گفتگو می 

نسبت به منافع عبد و امه و همچنین منافع مورد استیفای انسان آزاد در صورتی که به 
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( ولی نسبت به منافع 217: 1419اجاره در آمده باشد اختلافی نیست )موسوی قزوینی، 

حرّ زمانی که شخص حرّ، اجیر دیگری است و شخص موجر در استیفای منافع 

ب تفویت منافع مذکور شده باشد کوتاهی کرده و یا به هر دلیل، شخصی موج

( به طوری که مشهور آن را مضمون 3/154: 1413اختلاف وجود دارد )شهید ثانی، 

؛ 20تا: ؛ رشتى، بی 117: 1311؛ رشتی گیلانى، 10/18 :1403ندانسته )اردبیلى، 

: 1409دانند )طباطبائی یزدى، ( و برخی آن را مضمون می1/110: 1403بحرالعلوم، 

( ولی نسبت به منافع انسان آزاد بدون این که منافع عمل خود را به عقد اجاره به 2/589

 (. 27/276: 1404شود )نجفی، دیگری واگذار کرده باشد حکم به ضمان نمی 

 اشکالات وارد بر دلیل  -2-1-2

ن آبه  : برخی مانند صاحب عروه، چنین مطلبی را نپذیرفته و نسبتاشکال اول

انند این که نویسد: هرگاه تفویت منافع حرّ صادق باشد م؛ ایشان می انداشکال کرده

شخص کاسبی را حبس کند در این صورت حکم به ضمان خواهد شد )طباطبائی 

 (. 590-2/589: 1409یزدى، 

یت نویسد: موضوع ضمان، تفومرحوم خوئی در پاسخ به صاحب عروه می پاسخ:

ال به مجود حقّق عنوان اتلاف، مبتنی بر ونیست؛ بلکه اتلاف مال است؛ بنابراین ت

لیّت عمل ( و پر واضح است قبل از فع30/170: 1418صورت بالفعل می باشد )خوئى، 

 دّعا ذکر کرده وشود. ایشان شاهد مثالی نیز برای این محرّ، مالیّتی درنظر گرفته نمی

فته گکند نویسد: اگر کسی به دنبال صید غزالی باشد و ظالمی غزال را حبس می

  است. شود: مال صیّاد توسط شخص ظالم تلف شد؛ بلکه عمل او منع از تملیکنمی

دانند، لذا مجرّد نگارد: شخص کاسب را قبل از عمل، صاحب اجرت نمیهمچنین می

: 1418شود )خوئى، توانایی در کار کردن، در بحث حجّ، استطاعت محسوب نمی

30/170 .) 
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 مریا اشخاص، آزادی ین نقد مواجه گردد که سلبممکن است پاسخ مذکور با ا

 هم با توان ینم را دو این و است موقّت به طور هرچند جسمانی منافع زوال با متفاوت

 .است الفارق مع قیاس چون نمود، قیاس

مور ، از ادیه واما این نقد، قابل خدشه است؛ زیرا باید درنظر گرفت که تعیین ارش 

 ته ممکنالب سبت به اصل آنها بدون استناد فقهی حکم کرد؛تعبّدی است و نمی توان ن

منافی  د کهاست شارع تعیین مقدار ارش را به خود مکلّفین و کارشناسان سپرده باش

ت که نیس ادّعای مذکور نیست؛ حال با توجه به نکته مذکور، سلب آزادی از اموری

ود رفته نشر گلیّتی درنظدارای مالیّت باشد و تا زمانی که از سوی شریعت برای آن ما

 توان حکم به ارش آن کرد.نمی

  نستهدا مالی و اقتصادی ارزش دارای را شخصی چنین منافع عرف، :اشکال دوم

 . شود می پرداخت پول آن برابر در و

هره ببه  دلیل عمده برای عدم ضمان منافع غیر مستوفات این است که منافعی که

لطبع گیرد و بامییزی که مالیّت ندارد تحت ید قرار نبرداری نرسیده، مالیّت ندارد و چ

به صورت  ( و همین مطلب در کلمات فقها20تا: وجوب ادا نخواهد داشت )رشتى، بی 

( و دلیل 112: مانه« )لایعدّ منافع الحرّ قبل الاستیفاء مالاً »صریح بیان شده و گفته اند: 

جفی، ست )ناپیدا کردن آن به واسطه عقد مضمون بودن منافع در عقد اجاره، مالیّت 

ارزش  (. بنابراین منافع شخصی که اجیر دیگری است در نزد عرف،27/277: 1404

 ند.مالی دارد ولی شخصی که اجیر نیست عرف آن را دارای ارزش مالی نمی دا

 .گیردمی قرار ید تحت به کار، آماده شخص منافع عرفاً :اشکال سوم

کند که این د قرار گرفتن منافع زمانی معنا و مفهوم پیدا می: اولاً، تحت یپاسخ

منافع، مال محسوب شوند، یا در حکم مال باشند؛ و همان گونه که اشاره شد دلیلی بر 

صدق مال یا ملحقات مال مانند حقّ بر آن وجود ندارد؛ بنابراین شمول قاعده ید بر آن 

بینند حرّ کسوب ه در سوانح آسیب می مخدوش خواهد بود. ثانیاً، بسیاری از افرادی ک
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محسوب نمی شوند؛ نوعاً زنان، نوجوانان و جوانان علاوه بر کودکان و افراد مسنّ 

شوند؛ بنابراین دلیل مذکور به فرض قبول آن بیشتر افراد جامعه کسوب محسوب نمی

به  را شامل نمی گردد و اخصّ از مدّعاست که خود به خوبی از ناکافی بودن استدلال

 آن حکایت دارد.

 ستوفای حرّ ضمان تقویت منافع غیر م مبنای تواندمی احترام قاعده اشکال چهارم:

 . باشد

ث در ه بح: قاعده احترام، فرع بر ثبوت مالیّت است و این در حالی است کپاسخ

 مقام اثبات مالیّت است.

 که است یکس ضمان بر دائر موارد، اینگونه در قطعی عقلانی سیره اشکال پنجم:

 1339 بمدنی مصوّ مسئولیت قانون یک ماده. شود به کار آماده شخص اشتغال مانع

 6 ارهشم اصراری رأی در. شود محسوب مورد این در ضمان قانونی مبنای تواندمی

 مطالبه قابل از صرفنظر آزاد شخص کار قوّه و منافع تفویت ضمان 5/4/1375 مورخ

 است. شده انگاشته مسلمّ دیه، بر مازاد خسارات نبودن یا بودن

اسبی ل من: اگر منظور از سیره همان چیزی است که در قانون آمده است دلیپاسخ

 س آن براسا برای این مدّعا نیست؛ زیرا قانون، حاکی از سیره قطعی نیست و چه بسا

یگری منشأ د ارایبرخی از قواعد ناتمام استوار باشد و اگر ادّعای قطع به وجود سیره د

 ست چنین ادّعایی از سوی هیچ فقیهی احراز نشده است.ا

 نفعتم: اگر موضوع ادلّه ضمان، اضرار به غیر باشد چون بر سلب اشکال ششم

 عضو، عنوان ضرر صادق است بنابراین مانعی از ضمان نیست.

رد؛ د ندااولاً، دلیلی بر این که موضوع ضمان، اضرار به غیر است وجو پاسخ: 

غیر  نافعمدر منافع غیر مستوفات، محلّ تردید است؛ چراکه سلب  ثانیاً، صدق ضرر

فات اعضا گردد نه اضرار؛ در نتیجه، منافع غیر مستومستوفات، عدم نفع محسوب می

 مانند منافع خود حرّ، مشمول ادلّه ضمان نخواهد بود.
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ا یشهور مفارغ از بحث فقهی، با توجه به این که طبق فتوای شود خاطر نشان می

منافع غیر مستوفات، شوند توای ولیّ فقیه که نوعاً به عنوان فتوای معیار شناخته میف

نگذار ه، قانوتیجندر  مضمون نیست؛ بنابراین در قانون باید همین مبنا معیار قرار گیرد.

ت وال موقّرش زتواند منافع غیر مستوفات را مضمون دانسته و آن را معیاری برای انمی

 درنظر بگیرد.

 ظهور ادلّه دیه  -2-2

لّ فع، دامنا سکوت روایاتی که دالّ بر دیه اعضا هستند نسبت به ضمان زوال موقّت

وط مرب بر عدم مشروعیّت چنین ضمانی در نزد شریعت است. در هیچ یک از روایات

 استخوان هایی مانند شکستن ساعد، کف، انگشتان و کلّاًبه دیه جراحات و شکستگی 

ق، صدو با بهبودی مواجه می شود اشاره به ضمان منافع نشده است)شیخ که نوعاً

(؛ چنین 2/435: 1385؛ تمیمی مغربى، 10: 1387؛ شیخ طوسى، 88و85و4/75: 1413

ضرات حکه  چیزی دالّ بر عدم وجود ضمان نسبت به منافع موقّت است؛ زیرا از آنجا

ها و جراحات  نوعاً شکستگیاند و در عین حال، معصومین درصدد بیان حکم بوده

عیین ارشِ ت یه وهمراه با اخلال در منافع اعضا بوده و ظاهر این روایات این است که د

ز ااکی شده، در مقابل آسیب و جراحتی است که به خود عضو وارد شده است این ح

 برای منافع موقّت اعضا است.  عدم وجود ارش و دیه

 لّه بهن اداین که در ای ل روبرو شود که علّتممکن است این برداشت با این اشکا

 مصدوم ضوع دیه  در موقّت منافع زوال تداخل دیه و ارش منافع موقّت اشاره نشده،

 دهد رخ دیه موجب دیدگی آسیب بدون منافع زوال که مواردی در بنابراین است؛

 .بود نخواهد منافع زوال ضمان عدم بر دلیلی

رو خواهد بودکه چگونه ممکن است شکستگی اشکال مذکور با این پاسخ روب

هایی که با زوال منافع موقّت بسیار شدیدتری نسبت به آسیب مشابه همراه اند با وجود 

علیه نسبت به زوال منافع، بدون هیچگونه تفصیلی تداخل کند؛ و آسیبی که حقّ مجنیٌ 
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دیگر سلب  منافع را تا یک سال سلب می کند با آسیب مشابهی که دو ماه در شخص

منفعت کرده به یک شکل تداخل کند. علاوه بر این، شکستن دست حرّ کسوبی که 

نان آور خانوار است با شخصی که دست وی جز کارهای شخصی و جزئی وی هیچ 

نقش دیگری ندارد در شریعت یکسان دیده شده است؛ در حالی که اگر منافع موقّت 

جه به آن، دیه و ارش یکسانی برای این دو توان بدون تواعضا شرعاً مضمون باشند نمی

 توان با اشکال فوق دست از اطلاق روایی کشید.نفر درنظر گرفت؛ بنابراین نمی

 اصل عدم  -3-2

ز تّکا ااابل قلازمه توقیفی بودن دیه و ارش، این است که اثبات آن نیازمند دلیل 

ای است که  از ادلهّشریعت است و از سوی دیگر، اصل بر عدم ضمان می باشد و یکی 

صل اه از تواند برای ردّ ارش زوال منافع موقّت مطرح گردد. این اصل، برگرفتمی

ست ین ابرائت ذمهّ و استصحاب عدم ثبوت ارش است. نحوه استناد به استصحاب چن

وع ز وقکه قبل از حدوث حادثه و تلفات، بر گردن شخص ارشی ثابت نبود و بعد ا

 ان ارش، محلّ جریان استصحاب عدم است. حادثه و با شکّ در ضم

ملیهّ، عتوان گفت که اصل استصحاب و سایر اصول در مقام نقد این استدلال می

د که شته باشندا در فرضی قابل استناد اند که دلیل معتبر شرعی برای اثبات مدّعا وجود

به  می توانناین فرض بر این است ادلّه ای شرعی برای اثبات ارش ادّعا شده است؛ بنابر

 اصول عملیّه برای ردّ این ادلهّ استناد کرد.

ثانیاً، رجوع به استصحاب در عدم ضمان، اگرچه از مسلّمات فرض می گردد ولی 

با توجه به این که وحدت موضوع، یکی از شروط جریان استصحاب است )مرعشى 

شود می، جزء الموضوع محسوب «تحقّق حادثه»( و از طرفی، 1/167: 1415نجفى، 

توان تغییر احوال موضوع دانست بنابراین در مقایسه، تغییر جزء موضوع حکم را نمی

ای از ابهام بلکه تغییر خود موضوع می باشد؛ در نتیجه، جریان استصحاب در هاله
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خواهد بود. رجوع به اصل برائت نیز بنا بر این که  اطلاق آن شامل احکام وضعی مانند 

 ( قابل استناد خواهد بود.92-62: 1396)ایزدی فرد،  اشتغال ذمّه نیز گردد

اصل عدم  رسد که توقیفی بودن دیه و ارش از یک سو، و از سوی دیگر،به نظر می

ر ر بدهکابافی کبه عنوان یک قاعده و اصل عقلائی، مبنی بر این که تا زمانی که دلیل 

صل عدم اتّکا بر اگردد دو دلیل قابل بودن شخصی اقامه نگردد حکم به ضمان نمی

 ارش در فرض شکّ است.

 

 ارزیابي ادلهّ  -3
ای برای اثبات نسبت به ضمان و عدم ضمان ارش زوال منافع موقّت اعضا ادلهّ

 ی است.بند ضمان و ادلهّ ای برای رد ضمان مطرح گردید که نیازمند ارزیابی و جمع

 بررسي ادلّه اثبات ارش  -1-3

 اثبات ذکر شده در بالا می پردازیم.در این قسمت به بررسی ادلّه 

 استناد به قاعده ارش -1-1-3

همراه است؛ چراکه  اثبات مدّعای بحث به واسطه استدلال به قاعده ارش، با چالش

اصل این قاعده، اصطیاد از روایاتی است که نسبت به برخی از موارد خاصّ که امکان 

د شکستگی همراه با بهبودی )کلینى، تعیین مقدار دقیقی برای آنها وجود نداشته، مانن

( یا کنده شدن دندان شیری کودک که با رویش دوباره دندان اصلاح 7/320: 1407

( حکم به پرداخت ارش شده است که دلالت این 7/321 :1407گردد )کلینى، می

ها و جراحات نبوده و اطلاقی نسبت به منافع ندارد؛ تا چه روایات بیش از شکستگی 

منافع موقّت. اشکال مذکور نسبت به استدلال به روایت معروف به روایت  رسد به

جامعه که در آن حتّی مختصر سرخ شدن پوست نیز دارای ارش معرفّی شده است 

. جالب این که اطلاق قاعده ارش نسبت به ( نیز وارد است239-1/238: 1407)کلینى، 

ها نیز مورد تردید برخی از یغیر موارد مصرّح در روایات حتّی در جروح و شکستگ
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(؛ پس چگونه می توان با 6/216 :1405بزرگان فقهی قرار گرفته است )خوانسارى، 

 استناد به اطلاق این قاعده، در منافع بخصوص منافع موقّت، حکم به ضمان ارش کرد.

نگ ممکن است این اشکال مطرح گردد که در روایات مذکور، تغییر موقّت ر

گردد. ییز مرش دانسته شده که به طریق اولویّت شامل زوال منافع نپوست، مستحقّ ا

ق آسیب آید آن است که مطلدر پاسخ باید گفت: آن چه از این روایات به دست می

های به جسم، در روایات مضمون دانسته شده و این ضمان، اختصاص به آسیب 

 واط کرد تنب، ضمانی اسجسمی دارد ولی نسبت به زوال منافع نمی توان از این روایات

 ت کرد. توان ادعای طریق اولویّهای جسمی نمیبا وجود احتمالِ اختصاص به آسیب 

 بررسي استناد به اطلاق روایات زوال دائم منافع -2-1-3

قّت، وال مورش زاستناد به اطلاق روایات اثبات ضمان زوال دائم منافع برای اثبات ا

اعضا  ی ازات به صورت موردی نسبت به منافع برخمحلّ مناقشه است؛ زیرا این روای

ن، شمول و اطلاق آن در همه اعضا محلّ بحث است. علاوه بر ای حکم به دیه کرده

ن ر ایداین روایات نسبت به زوال موقّت به طریق أولی محلّ مناقشه است؛ چون 

ثی ل بحروایات نسبت به زوال دائم، حکم به ضمان دیه شده و نسبت به مطلق زوا

ریعت شدر  وجود ندارد. اخذ ملاک از این روایات نسبت به مضمون بودن منافع اعضا

کم حائم در ال دنیز محلّ نقد است؛ زیرا همان طور که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت زو

یرد؛ گس قرار قیا از بین رفتن خود عضو است؛ بنابراین نباید با زوال منافع موقّت مورد

دو ملاک  خورد و لااقلّ وجوددر این دو مسأله به چشم نمی در نتیجه ملاک واحدی

 محتمل است؛ پس امکان تنقیح مناط وجود ندارد. 

 بررسي استناد به روایات دالّ بر عدم بطلان حقّ مسلم -3-1-3

نیز برای اثبات مدّعای ارش ممکن نیست؛ « لایبطل حقّ المسلم»استناد به روایت 

، «عدم بطلان حقّ مسلم»ای با عنوان یرش قاعدهزیرا بدیهی است که بر فرض پذ

اطلاقی برای آن در نزد فقها وجود ندارد؛ چراکه چه بسیار از حقوق مسلمین در فرض 
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شود مانند اموال و حقوقی که به دلیل اتلاف ابطال، جبرانی برای آنها درنظر گرفته نمی

جبران آنها توسط بیت سماوی و حوادث طبیعی از بین می روند و احدی از فقها لزوم 

 المال را مطرح نکرده است. 

 ونگذارقان البته به نظر نگارندگان ممکن است این روایت دارای اطلاق باشد ولی

 هد.باید دیدگاه مشهور فقها یا دیدگاه ولیّ فقیه را معیار قانون قرار د

 ست کهاگردد؛ زیرا ضمان در جایی ثانیاً، مجرّد تفویت حقّ، موجب ضمان نمی

ان دلهّ ضمامول حقّ، دارای منفعتی مالی باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که تفویت مش

 توان حکم به ضمان کرد. نگردد نمی

کال ن اشمناقشه مذکور نسبت به روایت عدم بطلان حقّ مسلمان ممکن است با ای

ن تواند به عنوامواجه گردد که ارش لزوماً به معنای تدارک اتلاف نیست؛ بلکه می

گیرد؛ بنابراین لازم کیفری باشد که شارع مقدّس یا حاکم نسبت به جنایتی درنظر می

 ، مجرّدارش نیست حتماً ادلهّ ضمان شامل موضوع مسأله گردد؛ در نتیجه برای اثبات

 اثبات وجود حقّ منفعت کافی است.

ت ئولیب مساستدلال مذکور مبتنی بر این نکته بنیادی است که ارش و دیه، از با

د بعی کیفری است، نه مسئولیت مدنی که خود نیازمند بررسی مفصّل فقهی است و

ین است با وجود مسئولیت در فرض خطای محض و شبه خطا و مساوی بودن دیه ب

لی در فت وتمامی افراد با وجود اختلاف در اشخاص، بتوان کیفری بودن آن را پذیر

د بات وجورف اثاز شریعت بوده و به صِهر صورت، اثبات ارش نیازمند دلیل قابل اتّکا 

 حقّ نمی توان حکم به ضمان کرد.  

 بررسي استدلال به قاعده اتلاف  -4-1-3

اشکال استدلال به قاعده اتلاف، از بحث قبل روشن گردید. توضیح بیشتر این که 

که قاعده ای اصطیادی « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»در مفادّ قاعده اتلاف یعنی 

علی »( موضوع حکم، اتلاف مال غیر است و در قاعده 1/349: 1418ت )اصفهانی، اس
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موضوع حکم، چیزی است که مورد اخذ و تسلّط واقع شده « الید ما اخذت حتّی تؤدّیه

علی »های مستفاد آن این است که باید قابل ادا باشد؛ چراکه در آن است و از ویژگی 

است. خلاصه این که، موضوع ادلّه ضمان صدق  شده« حتّی تؤدّیه»منتهی به « الید

بالفعل مال است و قبل از تطبیق این ادلهّ باید مال بودن مورد ثابت باشد و نمی توان با 

استناد ضرر و اتلاف، مال بودن و مضمون بودن را اثبات کرد. به بیان دیگر، نمی توان 

خواهد شد منافع با حکم، موضوع سازی کرد و همان طور که در بحث بعدی ذکر 

معناست؛ شود پس تسلّط و اخذ آن نیز بی اعضای غیر مستوفات، مال محسوب نمی

بنابراین قابلیّت ادا نیز برای آن متصوّر نخواهد بود؛ در نتیجه ادلّه ضمان، مسأله مورد 

 بحث ما را در بر نمی گیرد. 

 بررسي ادلّه ردّ ارش -2-3
منافع غیر مستوفات چند نکته به ذهن در نقد استدلال به قاعده عدم ضمان  

 رسد:می

اول: استدلال مذکور با این اشکال مواجه است که بنا بر صحّت مدّعای فوق، زوال 

منافع دائم اعضا نیز نباید ضمان دیه و ارش به دنبال داشته باشد، در حالی که نسبت به 

دیه تعیین گردیده  زوال منافع اعضائی مانند چشم، گوش و ... در شریعت مقدّس اسلام

 (. 7/325 :1407و فرقی بین از میان رفتن خود عضو با منافع آن نیست )رک: کلینى، 

شود که اولاً، تخصیص و تقیید نسبت به هر قاعده این اشکال چنین پاسخ داده می

؛ ثانیاً، چه بسا زوال دائم «ما من عامّ الّا و قد خصّ »ای ممکن است و به اصطلاح مشهور 

در حکم از بین رفتن عضو باشد و از بین بردن عضو مانند از بین بردن خود  منفعت

شخص، ضمان دیه در پی دارد ولی زوال موقّت در حکم از بین بردن عضو نیست؛ در 

  نتیجه حکم آن را نخواهد داشت؛ بنابراین قیاس بین زوال دائم و موقّت صحیح نیست.

ئولیت مدنی ای راجع به مستوفات قاعدهدوم این که قاعده عدم ضمان منافع غیر مس

  ر گیرد.تواند در این بحث برای ردّ مسئولیت کیفری مورد استناد قرااست و نمی
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، ان ارشر ضمشاید بتوان نقد مذکور را چنین پاسخ داد که مانع بودن این قاعده ب

ست؛ ا –ف تلاه امانند ادلّ -در واقع به دلیل استناد ضمان ارش به ادلّه مسئولیت مدنی 

 دّ کافیای رالبته اگر ضمان ارش ناشی از ادلهّ مسئولیت کیفری باشد این قاعده بر

 نیست.

نافع لب مسوم این که اگر دلیل ادلّه اتلاف ضرر باشد بلاشکّ عنوان ضرر بر س

 اعضا صادق است؛ بنابراین اشکال مبنایی خواهد بود.

 است و تلافاردّ شمول قاعده  چهارم این که استدلال به این قاعده در واقع همان

 تواند به عنوان دلیل مستقلّی محسوب شود.نمی

یه و دودن بخلاصه ارزیابی ادلّه به این شکل قابل ارائه است که لازمه توقیفی 

ه دلیل کنجا آارش، این است که برای اثبات آن دلیل قابل اتّکایی ارائه گردد و از 

منافع، محکوم  ارده بر تمامیّت جسمانی اعمّ ازهای وکلّی مبنی بر این که همه آسیب 

ها و زوال  به دیه و ارش است وجود ندارد و ادلّه موجود نسبت به بسیاری از آسیب

ن نیز زرگامنافع ساکت اند ارش زوال موقّت منافع، قابل اثبات نیست. در کلمات ب

این  ، اطلاقلاًاو اگرچه قاعده ارش برای موارد سکوت شارع از بیان دیه ارائه شده ولی

نافع ان مقاعده مستفاد از موارد خاصی که در آنها حکم به ارش شده، نسبت به ضم

رش ضمان ا توان برایموقّت محلّ تأمّل و تردید است. با وجود این، تنها دلیلی که می

تمام است. از ارائه کرد قاعده اتلاف است که برای اثبات ضمان ارش در این مسأله نا

موقّت  نافعمه دیات نیز بعید نیست چنین استفاده شود که ضمانی نسبت به ظهور ادلّ 

ضو آسیب عتوان غیر از دیه و ارش که برای خود جعل نشده است. نتیجه این که نمی

 گردد ارشی برای زوال منافع موقّت درنظر گرفت.دیده تعیین می

موقّت نسبت به قانون  با توجه به نقدهای وارده بر ادلّه اثبات ترتّب ارش بر زوال

مجازات اسلامی که در موارد مختلف به صورت صریح یا تلویحاً در زوال منافع 
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موقّت، حکم به ارش کرده است محلّ مناقشه خواهد بود. مواد قانونی مذکور به ترتیب 

 ذیل است:

ائل یا زهرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت » -674ماده 

 ه عنواند، بتعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برو ناقص شده،

اید، ن بیمثال چشمی که بینایی آن به طور موقّت از بین رفته است از حدقه بیرو

 ن آنمرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقّت آن منفعت است و چنان چه از بین رفت

ی دیه کامل آن عضو معضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن 

 «باشد.

ه د شود بهرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجا» -686ماده 

ه کرتی نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صو

 « نقص موقّتی باشد ارش تعیین می شود.

، لامسه ر مانندا منافع دیگاز بین بردن یا نقص دائم یا موقّت حواس ی» -708و ماده 

گرسنگی،  خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی،

 «ترس و غش، موجب ارش است.

 شارهدر مواد مذکور، قانونگذار به صورت صریح به ضمان ارش زوال موقّت ا

مانی ن ضیکرده است که با توجه به عدم شرعیّت چنین ارشی در نزد شارع مقدّس چن

 د.کتفا کنضا اقابل مناقشه است. قانونگذار باید نسبت به ارش صدمه وارده به خود اع

 

 نتیجه گیری
ل ه دنبابرا  مطالعه فقهی موضوع زوال موقّت منافع اعضا در این نوشته نتایج ذیل

 دارد:

اعمّ از قاعده ارش،  -هیچ یک از ادلّه اثبات ارش زوال موقّت منافع در اعضا 

 -ادلهّ زوال منافع دائم، روایت لایبطل حقّ المسلم و همچنین قاعده اتلاف ملاک 

نسبت به موضوع مسأله مورد گفتگو اطلاق نداشته و نمی توانند مورد استناد در این 
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مسأله باشند. با وجود توقیفی بودن دیه و ارش و همچنین اصل بر عدم ضمان ارش 

و ظهور ادلهّ ضمان جراحات و شکستگی نیز دالّ نیازی به اقامه دلیل بر ردّ وجود ندارد 

بر عدم ضمان منافع موقّت اعضاست. نتیجه این که ارش زوال موقّت برای اعضا مازاد 

شود قابل اثبات نیست. بر دیه و ارشی که برای نقصان خود عضو درنظر گرفته می

ض کرده و نسبت ضمناً مواد قانونی ای نیز که ارش زوال موقّت منافع را امری مسلمّ فر

 به آن حکم کرده است باید بازنگری و اصلاح گردد.

 

 منابع 
، مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد الأذهانق(، 1403اردبیلى، احمد بن محمد ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامى.10ج

 ى.الهد أنوار ، قم:1ج ،المکاسب کتاب حاشیه ق(،1418کمپانى ) حسین محمد اصفهانى، -

 لمرو قاعدهق(، 1396) قندور بیجارپس، اسماعیل ؛محسنی دهکلانی، محمد ؛فرد، علی اکبر ایزدی -

  .92-69، 16مطالعات فقه و حقوق اسلامی،  ،در شبهات موضوعیّه« قبح عقاب بلابیان»

، فریدروس تمهیدیّه في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعق(، 1427ایروانى، باقر ) -

 ا.ن ، قم: بی3ج

 الصادق. ، تهران: مکتبه4، چ1، جبلغه الفقیهق(، 1403بحرالعلوم، سید محمد بن محمدتقى) -

 ت علیهم السلام.، مؤسسه آل البی2، قم: جدعائم الإسلامق(، 1385تمیمی مغربى، نعمان بن محمد ) -

 رائعش تنقیح إلى الأفهام مسالك ق(،1413على ) بن الدین زین ثانى(، جبعی عاملى)شهید -

 الإسلامیه. المعارف ، قم: مؤسسه15و12و3ج ،الإسلام

 ، مطالعاتول آنؤمحاسبه و مس وهیش ت،یّارش؛ ماه(، 1389آبادی، احمد )حاجی ده -

 .85-121، 2/1حقوقی، 

، 18، جمهمفتاح الکرامه في شرح قواعد العلاّق(، 1419حسینی عاملى، سید جواد بن محمد ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامى.

 مؤسسه النشر ، قم:2، جالعناوین الفقهیهق(، 1417سینی مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على )ح -

 الاسلامى.
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، 4و3، جشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامق(، 1408حلىّ)محققّ(، جعفر بن حسن ) -

 قم: مؤسسه اسماعیلیان.

 مباني(، 1392دوستی، مجتبی ) سید مجید؛ نیک آرش؛ میرحسینی، پور، فرسیما؛ قدوسی،خامسی -

 ،حقوق پزشکی ،نخاعي آسیب زنان در جنسي ناتواني ارش تعیین فقهي و حقوقي طبي،
27 ،89-112. 

، 6، ججامع المدارك في شرح المختصر النافعق(، 1405خوانسارى، سید احمد بن یوسف ) -

 ، قم: اسماعیلیان. 2چ

اء آثار الإمام ، قم: مؤسسه إحی30و6، جموسوعه الإمام الخوئيق(، 1418خوئى، سید ابو القاسم ) -

 الخوئی)ره(.

 .لإمام الخوئی)ره(امؤسسه إحیاء آثار ، قم: مباني تکمله المنهاجق(، 1422خوئى، سید ابو القاسم ) -

 نا.، بی جا: بىکتاب الإجارهق(، 1311رشتى، میرزا حبیب الله ) -

 ، بی جا: بی نا.کتاب الغصبتا(، رشتى، میرزا حبیب الله )بی -

، قم: 4، جهمن لایحضره الفقیق(، 1413صدوق)شیخ(، محمّد بن على بن حسین بن بابویه قمیّ ) -

 سلامى. مؤسسه النشر الا

  لهادی.ا بیروت: دار ،الإسلام شرائع شرح في المرام غایه ق(،1420) حسن بن مفلح صیمرى، -

 علمی.، بیروت: مؤسسه الأ2، جالعروه الوثقىق(، 1409طباطبائی یزدى، سید محمدکاظم ) -

ام ریاض المسائل في بیان الاحکق(، 1418طباطبائى)صاحب ریاض(، سید على بن محمد ) -

 ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.16، جلبالدلائ

ن: المکتبه ، تهرا7، جالمبسوط في فقه الإمامیهق(، 1387طوسى)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

 ، نجف: المکتبه الرضویه.الفهرستتا(،  طوسى)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن )بی -

ریر: ، تق1، جمنیه الطالب في حاشیه المکاسبق(، 1373محمدحسین )غروی نائینى، میرزا  -

 موسی نجفی خوانساری، تهران: المکتبه المحمدیّه.

 نشگاه مشهد.، مشهد: مؤسسه نشر دارجال الکشّيق(، 1409کشىّ، محمد بن عمر بن عبد العزیز ) -

 لامیه.، تهران: دار الکتب الإس7، جالکافيق(، 1407کلینى، محمد بن یعقوب ) -

بی طالب علیه ، قم: مدرسه امام على بن ا3، جالفتاوى الجدیدهق(، 1427مکارم شیرازى، ناصر ) -

 السلام.

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1012/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b2%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1012/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b2%d9%86
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م: ق، «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»رساله قاعده ق(، 1419موسوی قزوینى، سید على ) -

 مؤسسه النشر الاسلامى.

ؤسسه م، قم: ء مصنفّي الشیعه(رجال النجاشي)فهرست أسماق(، 1407نجاشى، احمد بن على ) -

 النشر الاسلامى.

 ،الإسلام شرائع شرح في الکلام جواهر ق(،1404محمدحسن ) نجفی)صاحب جواهر(، -

 العربی. التراث إحیاء بیروت: دار ،43و42و37و27ج
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